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 پیشگفتار
اشغالگران . اینك باردیگر افغانستان بلاكشیده و ویران از نظر عیني به یك كشور اسیر و اشغال شده مبدل گردیده است 

 داران یك جبهه جهاني جنگ ضد كنوني اما در وجود ائتلاف جهاني به رهبري امپریالیسم امریكا ، به عنوان طلایه
 !!!تروریستي ، پاسداران صلح ، امنیت ، آزادي و بازسازي صحنه آرایي مینمایند

بمثابه یك واكنش » كمیته تدارك ضد تهاجم امپریالیستي « در همان سپیده دم تجاوز جنایتكارانه به افغانستان بود كه 
 .جودیت نموده و به فعالیت آغاز كرد ضروري و فوري ، با پخش یك فراخوان عمومي اعلام مو

 :را به اثبات رسانیدكه…» كمیته تدارك«سیر پرشتاب حوادث و آنهم در زماني كوتاه ، قبل از همه صحت این دیدگاه 
هیاهوي به راه انداخته شده كنوني ، هرچند كه حدت تخاصم دروني خود جبهه تروریستي را برملا میسازد، ولي 

 حقیقي ، چیزي غیر از یك تدارك ضروري ملهم از الـزامات غارتـگرانه سرمایه نمي باشد كه خاستگاه اصلي و غایت
 .برزمینه گسترش سلطه گري و تحكیم هژموني امپریالیستي برخلقهاي زحمتكش و تحت ستم منطقه میبایست عملي گردد

ل یك دولت دستنشانده برمردم افغانستان  از آغاز تهاجم تا برگزاري كنفرانس بن ، تحمی– سپتامبر 11روند وقایع پس از 
در كابل ، حضور نظامي امپریالیستها در افغانستان ، ایجاد پایگاه هاي نظامي دایمي در پاكستان و برخي كشـورهـاي 

اعلام شده ، دستآویزي بیش براي اغواي افكار » ضد تروریسم « آسیـاي مركزي همـه و همه بیانـگر آن است كه جـنگ 
 .ني نبوده استعمومي جها

ارزیابي دقیق از سیر عملي رویداد ها و آنهم برزمینه شناخت پایه اي از خصلت حقیقي امپریالیسم ، رویهمرفته مدد 
هم با درنگ بردیالكتیك این تحولات ، خودش را نیز متناسب بدان بعنوان یك دینامیسم زنده …» كمیته تدارك« رسانید تا 

» افغانستان -جبهه متحد ضد امپریالیسم و ارتجاع« ش همانا ارتقاي كیفي تشكیلات به و پویا متحول سازد كه نتیجه ا
 .میباشد

بجاي فراخوان و اساسنامه …» جبهه« این دستآورد در كنگره موسس جبهه كنوني ، با تصویب طرح پلتفرم و اساسنامه 
 .رسما مسجل گردید…» كمیته تدارك« 

این باور اساسي را پرورانید كه مبارزه علیه تهاجم امپریالیستي به افغانستان ، نه كنگره ضمن مباحثاتي سازنده ، بویژه 
یك مسئله مجزا و قایم بذات ، كه میبایست بمثابه بخشي از كل برنامه انقلاب دموكراتیك مردمي كشور مطمح نظر قرار 

 بلكه پیریزي – اشغال كرده اند -نظامي دارندگیرد، زیرا امپریالیستها نه تنها به افغانستان تهاجم نموده و در آنجا حضور 
سیستماتیك پایه هاي عیني انقیاد دایمي ملت را نیز ، در همسویي كامل با دستگاه طبقات حاكمه دستنشانده و مزدور ، در 

 عملا رهبري –و مالي » امني «  از سیاست ، اقتصاد، فرهنگ تا امور نظامي ، –تمامي عرصه هاي حیات جامعه 
ند و بنابرین در مرحله كنوني ، همراه با ارتجاع بومي بعنوان دشمنان تاریخي ملت افغانستان ، همچنان آماج عمده مینمای

 .انقلاب كشور میباشند
این نگرش پیشرو ، چنانچه تذكار یافت ، تبلور عیني خود را از نظر شكل و مضمون متناسب با نیازمندي هاي مرحله 

امه متكامل كنوني دایر براهداف و وظایف بجا گذارد كه مستلزم شیوه ها و ابزارهاي ویژه كنوني انقلاب ، در ارائه برن
 .را بازگو مینماید» كمیته تدارك ضد تهاجم امپریالیستي « مبارزاتي میباشد كه چیزي بیش از ظرفیت یك 
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« فروپاشي بلوك شرق به ویژه افول اتحاد شوروي سابق زمینه ساز ظهور تحولي در سیاست بین المللي گردید كه به 
 .مسمي میباشد» نظم نوین جهاني 

را اعلام مینمود ، برحسب تبلیغات ریاكارانه سردمداران خود میبایست » جنگ سرد « كه پایان …» ننظم نوی« 
اما روند وقایع و رویداد هاي عیني طي . آغازگر گویا دوراني حاكي از صلح ، امنیت ، رفاه و آسایش براي جهانیان باشد

 هیاهوي حسابگرانه را به اثبات رسانید ، كه امید هاي ، نه تنها بطلان آنهمه» نظام « یكدهه از سیادت بلامنازع این 
 .كاذب و رؤیاهاي شیرین ناشي از توهمات بسیاري دیگر را نیز به سراب یاُس و نومیدي مبدل گردانید

یورش لجام گسیخته و اعمال سلطه بي رقیب سرمایه در مقیاس جهان كه عمدتا برزمینه اعاده وحدت بازار جهاني 
حركت قانونمند مبني بر تشدید . بعمل آمد ، بیان گویاي خصلت ذاتي این نظام میباشد) وبالیزاسیون گل( سرمایه داري

پروسه تمركز سرمایه در حیطه كارآیي و اقتدار انحصارات بین المللي و در نتیجه ، انباشت آن در قبضه عده اندكي از 
طبیعي خودرا در حدت یابي غارت و سركوب هرچه كنسرن هاي غول پیكر فراملیتي و دولتهاي امپریالیستي ، پیآمد 

بیشتر توده هاي مردم بدست نواستعمار در كشور هاي تحت سلطه و پرولتاریا و سایر زحمتكشان در خود كشور هاي 
امپریالیستي به نمایش گـذاشت كه نمـود هاي بارز این بحران فـراگیر اینك به عنوان مثال در رقابت هاي درون 



، در بي ثباتي ، جنگ ، نا امني ، فـقر و مسكنت ، بي حقـوقي ، سـركوب سیاسي ، آوارگي ، مـوج پردامنه امـپریالیستي 
 .در مقیاس جهاني خود نمایي میكنند…بیكاري ، حذف دستآورد هاي اجتماعي ، آلودگي و نابودي محیط زیست 

 است كه بشریت مترقي هردم شاهد امواج برپایه یك چنین شرایط عیني و مصاف طلبي با غارتگري روبتزاید سرمایه
غلبه حقیقي برهمه . توفنده اعتراضات توده اي و اوجگیري مبارزات رهایبخش انقلابي در اطراف و اكناف جهان میباشد

این مصایب برزمینه خشكانیدن بنیانهاي مادي آن كه جاگزیني یك نظام واقعا انساني را تداعي نماید ، رهیابي بسوي حل 
ي عمده عصرما را به یك ضرورت حتمي مبدل گردانیده است كه گزینش مضمون خاص مبارزاتي متناسب با تضاد ها

شاخص هاي اساسي مرحله تكاملي هر جامعه را با شناخت پایه اي از روند هاي عیني كاركرد نظام حاكم جهاني پیوند 
یتجزاي روند انقلاب جهاني ، مبناي درك و تشخص این ضرورت در رابطه خاص افغانستان بمثابه بخش لا. مي زند

و ارتجاع بومي متحدش ، با خواست ، منافع و » نظم نوین جهاني « عملي خودرا در شناسایي تخاصم آشتي ناپذیر 
 .سرنوشت مردم ستمدیده كشور نشان میدهد

 در مفهوم پاسخ اصولي تراژیدي خونبار افغانستان دقیقا مظهر آشكار این تخاصم است كه راه حل واقعي این معضل هم ،
به نیاز هاي فوري و تاریخي جامعه كه همانا انقلاب دموكراتیك مردمي كشور است ، آماجگیري این دو دشمن تاریخي 

 .را ، شرط انصراف ناپذیر كار و پیكار انقلابي میسازد
در افغانستان و تكاملات » رد جنگ س« بازتاب سیاسي آمیخته بخون این انتاگونیسم را در اینجا ، برزمینه پیشبرد عملي 

 : به ایجاز بایست برسي كرد– تهاجم جنایتكارانه امپریالیستي و اشغال كشور -بعدي اش تا ایندم
 -جناح هاي رقیب. محمل عیني آشكار تخاصم خونین ملت افغانستان با نظام امپریالیسم جهاني بود» جنگ سرد  «  ـ

مپریالیست هاي غربي به زعامت اضلاع متحده امریكا با ارتجاع منطقه از شوروي سوسیال امپریالیستي در یكسو ، و ا
 سرزمین افغانستان را در راستاي اهداف هژموني طلبي و سیادت امپریالیستي برجهان ، جولانگاه –سوي دیگر 

 .زورآزمایي نظامي و دیگر رقابتهاي درون امپریالیستي قرار دادند
كه در آن نقشي و اراده اي نداشتند ، همانا كوره داغي بود كه » جنگ سرد « براي مردم ستمدیده افغانستان برخلاف ،   ـ

ابعاد فاجعه آمیز آن ، . آتش خانمانسوزش طي مدتي بیش از یكدهه ، همه هستي شانرا در معرض تهدید قطعي قرار میداد
رهنگي جامعه گرفته تا فقر ملیوني ، سیل بلاانقطاع كتله هاي عظیم از تخریب كامل زیربناي مادي و روبناي سیاسي ف

آوارگي و هزاران مصیبت دیگر اجتماعي كه در محراق همه ، قربان شدن قریب به دوملیون انسان بیگناه میهن قرار 
 .میگیرد ، بدور از وصف و غیر قابل جبران میباشد

همكیشان ارتجاعي اسـلامي شـان هـمه ابـزار عـملي پیشبـرد رقـابت و پرچمي و » خلقي «  میهن فروشان جنایت پیشه   ـ
و در نتیجه ، در كنار باداران امپریالیست و ارتجاع منطقه ، عاملین مستقیم » جنگ سرد « هاي امپریالیستي برزمینه 

در » جنگ سرد « ي همه اینان بدون استثنا ، محصول مستقیم استراتیژ. ویراني افغانستان و تباهي مردم آن میباشند
 .افغانستان میباشند

 تنظیم هاي گوناگون جهادي متشكل در ائتلاف نام نهاد شمال و خارج آن با همكاسه گان طالبي شان ، در دمسازي با   ـ
و پرچمي هاي وطنفروش ، بازهم نقش ویرانگر خویش را » خلقي ها « رقباي دیروزي و همسنگران كنوني یعني همان 

دستان امپریالیسم و ارتجاع منطقه ، جهت پیشبرد سیاست ها و برنامه هاي اسارتبار ضد ملي و ضد بعنوان چماق ب
ترازنامه هاي عـملي سیـاه اینان هـمه ، ! تا ایندم بخوبي ایفا نموده اند » جنگ سرد « مردمي در شرایط پس از پایان 

ه ریشه در وابستگي غلیظ به امپریالیسم و ارتجاع بازتـاب حـقیقي سـرشت ارتـجاعي ضد ملي و ضد ترقي شان میباشد ك
برپایه یك چنین زمینه عیني میباشد كه سرزمین بلاكشدیده . و در بیگانگي جانكاه با مردم افغانستان و منافع شان دارد

ن المللي افغانستان طي بیش از دو دهه ، عرصـه رقـابت ها و تركتازي هاي بنیاد برافـگن امپریالیسم جهاني و ارتجاع بی
ماندند » درامان « نشانه هاي اندك حاكي از مدنیت بشري كه از تاراجگري هاي بربرمنشانه دو دهه گذشته . گردیده است

با چشمداشت همه . ، اینك بازهم در وهله كنوني با بمب افگن هاي امریكا و متحدین امپریالیستش بخاك یكسان میگردند
از دو دهه گذشته است كه اینك با حركت از منافع والاي توده هاي زحمتكش و این رویداد هاي خونین جامعه طي بیش 

تحت ستـم مردم بعنوان یـگانه مـنبع الـهام و اتكا ، در قبال حوادث سرنوشت ساز جاري كشور در موقعیت كنوني ، 
 :اعلام مواضع میشود

 ترفند اغواگرانه ایكه عنوان گردد ، در حكم  لشكركشي امریكا و متحدینش به افغانستان ، بقطع نظر از هر بهانه و ـ
تجاوز جنایتكارانه امپریالیستي به تمامیت ارضي و حاكمیت ملي و در نتیجه ، نقض آشكار همه موازین متعارف بین 

تعویض مهره ها . سرنگوني رژیم قرون وسطایي ضدبشري طالبان ، حق مسلم خود مردم افغانستان است. المللي میباشد
رایش هاي سیاسي ، با هر سعي و تقلایي كه باشد ، مادامیكه خاستگاه و تكیه گاه شان بجز از توده ها باشـد ، و تجدید آ

 .فـرجامش فـرورفتن در گـنداب رسوایي و نیستي خواهد بود
از كانال  تلاش هاي امپریالیستي براي تشكیل یك دولت دستنشانده در افغانستان ، در هر شكل و هیاُتي چه مستقیم و چه  ـ

  . و بنابران از همین اكنون مردود است سازمان ملل ، یك توطئه بي شرمانه بر حق تعیین سرنوشت مردم افغانستان بوده
از ائتلاف رسواي شمال گرفته تا شاه سابق و …نیروهاي شركت كننده در همچو دولتي با هر آرایش قومي ، مذهبي و

ریالیسم ، عروج خویش بقدرت سیاسي را مرهون بمباردمان هاي خانه خرابكن سایر افراد و محافل ارتـجاعي خـادم امـپ
 .باداران امپریالیستي شان میباشند



 با اتكا به غیر ، توسل به سرنیزه و ایجاد خفقان نمیشود آنچه را كه مغایر با خواست و اراده مردم و نیاز بالنده و پویاي  ـ
و پرچمي ، » خلقي « میشه و در همه جا ، از جمله تجارب مشترك همین آموزه هاي تاریخ ه. زمانه باشد تحمیل كرد

 .جهادي و طالبي ، مدرك انكار ناپذیر این مدعا میباشد
 خصلت ناپایدار و در نتیجه زوال حتمي دولت دستنشانده آینده هم ، نه تنها در تعارض آشتي ناپذیر با خواست و اراده  ـ

اما در این زوال ، .  ، كه در ناهمگوني و تضاد هاي دروني خودش نیز تجسم مییابد و در وابستگي به امپریالیسم مردم
جاي مناسب همه این نیرو . خواست و اراده مردم و آنهم بربستر پاگیري یك مقاومت انقلابي ، عمده و تعیین كننده است

 دان تاریخ است كه با كشانیدن شان به هاي وطنفروش بدون استثنا ، نه تكیه زدن به اریكه قدرت سیاسي ، كه همانا زباله
 .دادگاه عادلانه مردم عملي خواهد شد

 احزاب و نیرو هاي ارتجاعي اسلامي از جهادي تا طالبي ، همه مروجین و مـدافعین بـدنـام رجـعتگرایي و انحـطاط  ـ
شي ، وابستگي و بالاخـره زن ستیزي ، نسل كشي ، انحصارگري ، ویرانگري ، دهشت افگني ، انار.  مي باشند فرهنگي

خـیانت مـلي ، آن شاخـص هـاي بارزیـست كه زشت تـرین و نفرت انگیز ترین خاطرات فراموش ناشدني مردم رنج 
 .كشیده افغانستان از این نیروها را در طي بیش از دو دهه از حیات سیاسي جامعه رقم مي زند

 تاریخ و توسل به سنت هاي بازمانده از اعصار گذشته بمثابه  به میدان آوردن چهره هاي رنگ ورو باخته از موزیم ـ
ابزار رهیابي به صلح منشود امپریالیستها ، قبل از همه عمق بحران سیاسي ایدئولوژیك و درماندگي منطق صحنه آرایان 

ي است كه در لویه جرگه اینان بحق ، ابزار آزموده و فرسوده یك فرهنگ عقبمانده و ارتجاع. آنرا به نمایش میگذارد
تخالف روشن با خواسته هاي مردم و الزامات پیشرو زمان قرار دارد ، چه رسد به اینكه همان درد ها و رنج هاي 

 .متراكم ایام گذشته را هم بتواند درمان كند
عه كه  لازمه رهایي از بحران فراگیر حاكم و حركت در راستاي نیل به حیاتي ترین نیاز هاي مرحله كنوني تكامل جام ـ

برپرچم آن ، آزادي واقعي ملي، دموكراسي مردمي و عادلانه ساختن حیات اجتماعي نقش گردیده باشد ، برقراري یك 
دولت دموكراتیك مردمي و سكولار براساس اراده آزاد خود مردم كشور میباشد ، تا كشتي گیر كرده به گل و لاي جامعه 

ناخدایان همچو كشتي اي بطور حتم ، نه دست پروردگان مكتب .  پیروزمندانه بسوي ساحل نجات رهنمون گردد را
استعمار و ارتجاع ، كه پرورش یافتگان خوش نام و نشان دامان مردم در آزمونگاه عملي مقاومت آزادیبخش ملي خواهند 

 اصولي مبارزاتي تاُمین این ماُمول بقیادت یك ستاد انقلابي زبده و آگاه ، به همسویي ، همرزمي و اتحاد عمل هاي. بود
شدیدا بستگي مییابد كه از اساسي ترین وظایف همه افراد ، محافل و جریانات ملي ، آزادیخواه ، دموكرات و انقلابي در 

مبارزه پیگیر در جهت تدارك زمینه هاي لازم این آرمان ملي و انقلابي ، یك وظیفه تخطئ ناپذیر . مقطع كنوني میباشد
   .افغانستان و علت وجودي آن میباشد–    و ارتجاع جبهه متحد ضد امپریالیسم 

 
 یبا عشق به آزاد

  اتکا به تودهبا
    به انقلابمانی ابا
     

  و ارتجاع ــ افغانستانسمیالی متحد ضدامپرجبهه


